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چهارشنبه 24 آبان 1402   سال بیست و نهم  شماره 8329

ماجرای به هوش آمدن یک اسرائیلی که
 بیست سال در کما بوده...

صبح امــروز با صــدای انفجار از خواب بیدار شــدم. پرســتار بخش 
تا مرا دیــد جوری جیــغ زد که سکســکه بیمــاران بند آمد و ســه نفر 
دیگر جای مــن به کمــا رفتنــد. تاکتیک خوبــی برای کســب درآمد 
بیمارســتان بود! پرســتار‌ها می‌گفتند بیســت ســال اســت در کما 
بودم. من فکــر می‌کردم فقــط دو ســاعت خواب بودم. شــاید هم 
این پرســتار جیغ جیغو از مــن در خواب بیــگاری کشــیده. والا این 
حجم از خســتگی بعد از خواب بیســت ســاله اصلا طبیعی نیست. 
خودشــان که گفتند به خاطر تحرک کم است ولی به نظر من از این 

پول‌پرست‌ها بعید نیست...
به یاد دارم که داشــتم با آرامش قدم می‌زدم و ســر راهم به وســیله 
اســلحه چنــد فلســطینی می‌کشــتم کــه یکــی از آن هــا بــا ســاح 
مرگبارش که متشــکل از یــک تکه پارچــه و یک طناب بود، ســنگی 
عظیم، به بزرگی یک گردو را به ســمتم پرتاب کرد. دوســت داشتم 
خــود آن بزمجــه فلســطینی را  ادب کنم. او فقــط و فقط بــه خاطر 

کشتن پدر و پدربزرگش، اینقدر وحشیانه با من رفتار کرد؟ 
وقتــی از بیمارســتان بیــرون آمــدم، بــاورم شــد که نــه تنهــا از من 
بیســت ســال در خواب بیگاری کشــیده‌اند! که از همه مــردم دیگر 
هــم بیگاری می‌کشــند بــاز کم بــود. وگرنــه اســرائیل نمی‌توانســت 
اینقدر پیشــرفت کرده باشــد. البته بعــد از صحبت با مغــازه جلوی 
بیمارســتان، فهمیــدم آمریــکا از آن ســال 14میلیارد دلار پــول داده 
اســرائیل خودش را بسازد. خوشــحال شــدم که بیگاری نکشیدم و 
کارگر از کشــورهای دیگر به این‌جا آمده. از طرفی هم ناراحت شدم 
که هنوز تمام دنیــا را نگرفته‌ایم! قرار بود فاز ســوم ایجاد اســرائیل 

حکومت به همه جهان باشد. حیف شد!
عوضش خوشــحال بودم چون حتما نیل تا فرات را گرفته بودیم و 
می‌توانستم بقیه عمرم را اســرائیل‌گردی کنم. اما چشم‌تان روز بد 
نبیند. بیمارســتان راپــورت داده بود که مــن توان ایســتادن روی پا 
را دارم و دو دقیقــه بعد از خروج از بیمارســتان من را ســوار کامیون 
نظامی کردند. اولــش فکر کردم به فتــح آمریکا می‌رویــم که اینقدر 
ســرباز لازم دارند. منتها گفتند هفتم اکتبر به ما حمله شده و ما به 
غزه اعزام می‌شویم. نامردها نگذاشتند بعد بیست سال خوابیدن، 

بیست دقیقه استراحت کنم!
بــه مــا گفتنــد: نترســید. می‌رویــم داخــل چنــد زمیــن زراعــی و 
عکس‌مــان را می‌گیریــم و بر‌می‌گردیــم. خوشــحال شــدم. البتــه 
انتظار داشتم بعد از بیست سال و با آن همه پول سلاح‌های لیزری 
فیلم جنگ ســتارگان و کامیون پرنده فیلم بیگانه را داشــته باشیم. 
اما زهی خیال باطل. من هنوز همان اسلحه ام-4 را داشتم، بعلاوه 
لباس جدیــدم که پوشــک داشــت و آن جوجه فلســطینی به جای 

قلاب سنگش راکت و موشک.
بعــد از ورود به نــوار غزه متوجه علت ســه چیــز شــدم. اول این که 
صدایی که مــن را بیــدار کــرده راکــت فلســطینی بــوده، دوم عدم 
پیروزی ما در طرح نیل تا فرات و ســوم علت اضافه شــدن پوشــک 

به لباس نظامی‌مان. این مورد آخر از همه بیشتر خوشحالم کرد!

ابراهیم کاظمی مقدم
طنزپرداز

عمراً
لیلا تندرو

شاعر

عمراً بگردد گردش گردون به کامت
خاک فلسطین هم شود عمراً به نامت

بالاست تا وقتی درفش استقامت
جبران نگردد افتضاحت، تا قیامت

موشک اضافه کردند، پوشک اضافه کردیم!

شکار شنبه

دوباره با خودتان مثل اینکه درگیرید
دوباره توطئه؟ از زندگی مگر سیرید؟

هنوز مانده از آن بیست و پنج سال، کمی
برای محو شدن از زمین، چه پیگیرید!

رژیم جعلی و فیکید، واگعی کیکید؟
خدای مکر و دروغ و فریب و تزویرید

چه قوم برتر تاریخ؟! ای دغل‌کاران
قسم به شنبه که بوزینه‌اید، خنزیرید

کدام قدرتی! ای قهرمان پوشالی؟
که پاچه خیس، فقط از صدای آژیرید

شما که قاتل پیغمبران هر عصرید
به جِد که جَد و پدرخوانده‌های تکفیرید

بسیج لندن و پاریس رونمایی شد؛
میان لانه‌ی خود در مظان تسخیرید

درون پاکت ساندیس فالتان این بود؛
»به واژگونی مقلوبه‌ توی کفگیرید

و مثل قالب یخ زیر گرمی خورشید
که قطره قطره شود، ناگهان بتبخیرید!«

به جز رهایی قدس آرام نگیگیریم
از استراب چنین لحظه‌ای بمیمیرید!

زهرا فرقانی
شاعر

گریه 

موش بر وضع بد و دَرهمشان می‌گرید
دو "سه‌ضلعیِ" به روی‌ همشان می‌گرید

بس‌که دنبال وطن، این در و آن در زده‌اند
سگ پاسوخته در مقدمشان می‌گرید

بنیامین از غم "طوفان الاقصی"، زخمی‌ست
می‌رود پیش "جو" از ماتمشان می‌گرید

"جو" پَرک می‌شود از ترس! چه کارش بکند؟
او که بوده مثلا مرهمشان، می‌گرید

بس که کردند قیاس این "پَپه" را با شلغم
از خجالت به خدا شلغمشان می‌گرید

این دو تا نرّه‌خر خوار، خر مصدری‌اند
خود خر بابت عقل کمشان می‌گرید

چقدَر جذب کند پوشک بیچاره؟ چقدر؟
پیف! شلوار ز بوی نمشان می‌گرید

از پس کله‌شان دود به‌قدری برخاست
ازُون از شدت دود و دمشان می‌گرید

روی آن گنبد سوراخ چو بارد موشک
لاجرم چکه کنان، پرچمشان می‌گرید

عوضش، سمت دگر، مردم آزاد و غیور
ایستادند و "جهان" از غمشان می‌گرید

داغ بر قلب ولی گرم جهادند، هنوز
کوه بر شانه‌ی مستحکمشان می‌گرید

فهیمه انوری
شاعر

کاریکاتوریست

سجاد گیل پور


